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و  ابتــای مهــرداد میناونــد 
علــی انصاریان بــه بیماری 
کرونــا یکــی از خبرهــای این 
روزها بــود که بازتاب زیادی پیدا کرد. بخصوص 
به دلیل اینکه مهرداد میناوند شــرایط مناســبی 
نــدارد. در کنار آرزو برای ســامتی او و انصاریان 
پرســپولیس  طرفــداران  کری خوانــی  گاهــی  و 

در  میناونــد  بــه  رســیدگی  نحــوه  اســتقال،  و 
شــبکه های اجتماعــی مــورد توجه قــرار گرفته و 
البته خیلی ها هم از رعایت نشــدن پروتکل های 
بهداشتی در برنامه ای که میناوند و انصاریان در 
آن حضور داشتند، می نوشتند: » یک اپلیکیشن 
کنــار  شــهرآورد  بــرای  را  و  انصاریــان   میناونــد 
هم قــرار می دهد. حــالا یکی به خاطــر  کووید۱۹ 
در حــال احتضــار اســت و دیگــری حــال بهتری 
نــدارد.۱- آیــا قبــل از آن برنامه از این دو  تســت 
کرونــا گرفته شــده؟ ۲- چرا هــر دو اینقدر دیر به 
پزشــک مراجعــه کردنــد؟ ۳- کــی می فهمیــم 
مــرگ فقــط بــرای همســایه نیســت؟«، » پاشــو 
مــرد بزرگ مــا همچنــان منتظریم بیایــی برای 

ما طرفداران  اســتقال کری بخونی«، » خاله ۵۰ 
ســاله مــن، ۵۰ روز پیش با همین شــرایط آقای 
میناوند در عرض یک روز وقتی اکســیژن رســید 
بــه 5۰، فــوت کــرد«، » دو روزه می خــوام بــرای 
میناونــد و علــی انصاریــان چیزی بنویســم ولی 
دستم به نوشــتن نرفت.روزی ۷۰، ۸۰ نفر فوت 
میکنن و فرق شــون و مظلومیت شــون این همه 
دیده و شــنیده نمیشه. کاش خدا کاری کنه برای 
وضعیــت فعلی دنیــا. من واقعاً نگران کســایی 
هســتم کــه دوستشــون دارم... چــه نزدیکانــم و 
چه میناوندها و انصاریان ها«،  » کنعانی زادگان 
دقایقــی قبــل بــا حضــور در بیمارســتان لالــه از 
مهــرداد میناونــد عیادت کــرد. یا خــدا. بابا مگه 
کرونایی عیادت داره؟«، »بیمار کرونایی عیادت 
نداره. چیه ملت برای خودنمایی همش بالا سر 
میناوند تو بیمارستانن«، » این آمپول هایی را که 
بــرای ســلبریتی ها یــا فوتبالیســت های کرونایی 
پیــدا می کنــن یا پاکســازی ریــه که انجــام میدن 
براشــون، چــون سرشناســن و رســانه ای میشــه 
ابتاشــون، چیــه و چرا برای مــردم عادی انجام 
نمیــدن که با درگیری ریه ۲۰ درصدی از دســت 
نرن؟«، »  میناوند خوب بشــه، عکسش با بکهام 
رو اســتوری می کنــه، می نویســه مــن بکهــام رو 
شکســت دادم، کرونا که چیزی نبود.«، » پزشک 
مهــرداد میناوند هر لحظه و هــر وقت که ببینید 
در حال مصاحبه با یه جا هست و درباره آخرین 
وضعیــت ایشــون داره توضیــح میــده، حتــی با 
ســایت ها و پیج های اینســتاگرام پر فالوئر! چرا؟ 
اصــاً کی بــه بیمارانــش میرســه؟«، » امیدوارم 
حــال  مهــرداد میناونــد و  علی انصاریــان خوب 
بشــه. ولــی جدی تو کرونــا با عائــم کرونا میری 

برنامــه. بعدش هــم دکتر بهت 
میگه برو آزمایش نمیری؟«

هشتـگ

#مهرداد_میناوند

 به شادمانی انتشار دفتر شعر »کرانه پیدا« 
اثر تازه محمود نائل

آنصدایرمیدهدرخویش
محمود نائل از شــاعران محجوب خوزستان 
اســت. آنقدر که اگر قرار باشــد پای شعر چند 
دهه اخیر خوزستان را امضا بزنند حتماً یکی 
از ایــن امضاهــا  او خواهد بود؛ بــا این همه او 
چنــدان که باید شناســا نیســت و نســل امروز 
شــعر خوزســتان، از محبت و موهبت شــعر 
محمــود نائــل برخــوردار نیســت. محمــود، 
معلّم بوده اســت؛ شــاید از همیــن معلّمی 
است که شعر او برساخته ای از عاطفه عمیق 
و کارکردی حکمیانه اســت. او شــاعری است 
که درک و دریافت هایش را در خال تصویرهای شــاعرانه و شــیوه ها 
و شــگردهای شــخصی شــده به مخاطب ارجــاع می دهــد و عموماً 
انســان شــعر نائل، انســان رمیده از معاصرتی است که جز تنهایی و 
ترس و افســردگی، میراثی نداشــته اســت. انســان مهجور و مغموم 
شــعر نائل، شــبیه همه خوزستانی هایی اســت که جنگ را زیسته اند 
را  مصیبت هایــش  و 
شــمایلی  چشــیده اند؛ 
پریشان که در هیچ کدام از 
شعرهای او کتمان نشده 
اســت: با افسردگی هایم/ 
تلخــی  بــا  دریــاب/  مــرا 
پلک هایی مات/ بر پلکان 
نیلوفر/ که ســتاره ستمی 
اشــتیاق  بــر  ابدی ســت/ 
پرنده.../ مرا با چشم هایم 
کــه  غریبانــی  دریــاب/ 
هر کلبه را/ شــبی بیشــتر 
نمی مانند/ با پریشــانیم 
مرا دریاب/ انسان/ سیاره 
آبی دلتنگی ست/ بر مدار 
گندم و تیغ/ و شبنمی که بر برگ می نشیند/ حکیمی/ که در غفلت تو 
بلور می شــود. »کرانه پیدا« تازه ترین دفتر شعر محمود نائل است 
که به همت نشر خوزان منتشر شده است؛ مجموعه ای که از پس 
»ماه خسته« و »نهیب سنگ« حتماً می تواند مخاطبان محمود را 
به جان و جهان تازه او پیوند بزند. در »کرانه پیدا« دقت به زندگی 
و روزمرگی هــای انســان و خلق فضاهای فکــری تأمل پذیر در کنار 
وجوه اســتعاری زبان و رویکردهای تئوریک ادبیات اتفاق می افتد 
و ســیر تحول شــعر او حرکت مایم به ســمت شــخصی تر شــدن 
فضاهای غالب ذهنی و لحن ورزی های شبه گفتاری است. سادگی 
این شــعرها به گونه ای اســت که هم به اقناع شــاعر می انجامد و 
هم افســون وار، مخاطب را در حجمی از احســاس و اندیشه غرق 
می کنــد. آن چــه کــه از آن می توان به صداقت شــاعر یــاد کرد در 
شــعر نائل به وضوح پیداست. شعر او هم چون رودخانه ای زلال 
اما عمیق اســت که لایه های معنایی هم چون ســنگ های نشسته 
در بســتر رودخانــه نزدیک به نظــر می آیند وُ دورنــد. نائل با تکیه 
بــر ریتم طبیعی گفتار و اندوخته های خویش در تجربیات جریان 
شــعر ناب، شــعری بر جای گذاشــته اســت که به بنیه ادبی شــعر 
امروز خاصه شــعر خوزســتان افزوده اســت. با انتخاب شــعری از 

این دفتر، »کرانه پیدا« را به عاقه مندان شعر پبشنهاد می کنم:
با تو تازیانه خورده ام/ بی تو تازیانه خورده ام/ از تو/ تازیانه خورده ام/ 
نــان/ ای شــقاوت بی پایــان/ ای آن همــه صمیمی/ بــه خواب ها/ و 
این همــه گریزپای/ به بیداری/ ای همیشــه آتشفشــان آشــوب های 
تنهایی/ غیابت/ نهایت رسوایی/ من/ بی قرارِ/ لحظه های وصل تو/ 
هرگز نبوده ام/ اما/ بگذار فریاد برآورم/ چه باک/ که بی تو این کام 

نیز/ هرگز نبوده است. 

فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 

به داد و دهش یافت این نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی

فردوسی

 به نام 
تاریخ

ë 5 بهمن
۳۱۱ روز از سال ۹۹ گذشته است و در روزهای 
پایانی این ســال ســخت مروری می کنیم بر 
زندگــی و آثار چهره هــای فرهنگی و هنری ایــران و جهان که 

تولد یا درگذشت شان در برگه تقویم امروز ثبت شده است.
ë تولدها

فرهاد هراتی: آهنگســاز و رهبر گروه کر ســال 
۱۳4۸ در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. فرهاد 
هراتــی در رشــته آهنگســازی تحصیــل کــرد 
و پــس از آن تدریــس آهنگســازی و نواختن 
اولیــن گــروه کــر مســتقل  را آغــاز کــرد. ســال ۱۳۷5  پیانــو 
غیردولتــی ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی را با نام 
»گــروه کر نامیرا« تأســیس کــرد که در هجدهمین جشــنواره 
موســیقی فجر به عنوان گروه برتر انتخاب شد. هراتی در این 
ســال ها عاوه بر فعالیت در این گروه آلبوم هایی مانند »حد 
صفــر«، »خورشــید اقیانــوس آرام«، »خلــوت خاکســتری«، 

»بانوی سایه ها« و »فصل سکوت« را منتشر کرده است.
شــارون تیت: بازیگــر امریکایی ســال ۱۹4۳ 
متولد شــد. شارون تیت ابتدا به عنوان مدل 
فعالیــت می کــرد و ســال ۱۹6۱ بــا بــازی در 
فیلم »بارابــاس« در کنار آنتونی کویین وارد 
ســینما شــد. »ماجراهای یک مرد جوان همینگوی«، »مستر 
اد«، »امریکایــی شــدن امیلــی«، »مــرغ دریایــی«، »چشــم 
شــیطان«، »موج درست نکن« و »خون آشام کشان نترس« 
دیگــر فیلم هایــی بودند کــه با بازی تیت ســاخته شــدند و با 
فیلم »دره عروســک ها« در ســال ۱۹6۷ به شهرت رسید. اما 
شــهرت تیت بیشــتر به دلیل درگذشــتش اســت. سال ۱۹6۹ 
تیت که همســر رومن پولانســکی شــده و باردار بود با هجوم 

اعضای گروه چارلز منسون به خانه شان کشته شد.
نویســنده  و  آهنگســاز  هوفمــان:  ارنســت 
چهره هــای  برتریــن  از  یکــی  و  آلمانــی 
رمانتیســم در ادبیات آلمان ســال ۱۷۷6 به 
دنیا آمد. ارنســت هوفمــان از کودکی عاقه 
زیــادی بــه موســیقی و نقاشــی داشــت و در ایــن زمینــه هم 
پیشــرفت کرد و رهبر ارکستر شــد. پس از سال ها فعالیت در 
زمینه موســیقی و نقاشــی، داســتان نویســی را دنبال کرد و با 
نوشتن داستان هایی مانند »گلدان زرین«، »اکسیر شیطان«، 
»فندق شــکن« و »شــاه موش ها« مطرح شد. داستان های او 
بــه دلیل ســبک خیــال انگیز و سرشــار از طنز شــهرت دارند. 

هوفمان سال ۱۸۲۲ درگذشت.
   ســالروز تولــد مارتیــن لینگــز نویســنده انگلیســی، فارینلی 
خواننــده ایتالیایی، رابرت مادرول نقاش امریکایی، ارنســت 
بورگناین بازیگر امریکایی، نیل دایمند خواننده و گیتاریســت 
امریکایی، آرون نویل خواننده امریکایی، دیوید میلز نویسنده 
امریکایــی، بــث هارت خواننده و شــاعر امریکایی، ســیروس 
عدی شــاعر، احمد غلامی داســتان نویس و محمــد وجدانی 

شاعر و نقاش هم امروز است.
ë درگذشت ها 

محمــد همایــون: مؤســس حســینیه ارشــاد 
درگذشــت.  روزی  چنیــن  در   ۱۳56 ســال 
محمد همایون متولد ۱۲۷۳ بود و به عنوان 
مردی نیکوکار شــهرت داشــت کــه مدارس 
و مســاجدی برای مردم ســاخت. او ســال ۱۳46 با همکاری 
ناصر میناچی و عبدالحســین علی آبادی حســینیه ارشــاد را 
در باغی در جاده قدیم شــمیران ساخت و خودش هم یکی 
از اعضــای هیــأت امنــای آن شــد و همراه آیــت الله مطهری 
و ناصــر میناچــی بــرای ثبت آن تــاش کرد. هدف تأســیس 
حســینیه ارشــاد ایجــاد یک مرکــز مذهبــی و فرهنگــی برای 

مردم فرهیخته و روشنفکر بود.
کارگــردان مشــهور یونانی  تئــو آنجلوپولوس: 
تئــو  روزی درگذشــت.  ســال ۲۰۱۲ در چنیــن 
آنجلوپولوس متولد ۱۹۳5 بود و هنر و ادبیات 
و پس از آن رشــته ســینما را در فرانسه خواند. 
پس از بازگشت به کشورش یونان به عنوان روزنامه نگار و منتقد 
مشــغول به کار شــد و نخســتین فیلمش را ســال ۱۹6۷ ساخت 
و در دهــه ۷۰ میــادی بیشــتر فیلم هایــی دربــاره یونــان مدرن 
کارگردانی کرد. »بازســازی«، »روزهای ۳6«، »بازیگران سیار«، 
»شــکارچیان«، »اســکندر کبیر«، »سفر به ســیترا« و »زنبوردار« 
از فیلم های اوســت و پس از آن بــا فیلم »گام معلق لک لک« 
که در ســال ۱۹۹۱ ســاخته شد به شهرت رســید و نامزد دریافت 
جایزه نخل طای جشــنواره فیلم کن فرانســه شد. »نگاه خیره 
اولیس«، »لومیر و شــرکا«، »ابدیت و یک روز«، »چشم اندازی 
در مــه«، »علفــزار گریان«، »هرکس ســینمای خودش«، »غبار 
زمــان« و »دریایــی دیگر« فیلم هــای بعدی تئــو آنجلوپولوس 
بودند. او برای »ســفر به ســیترا« نخل طای بهترین فیلمنامه 
را از جشــنواره فیلم کن فرانسه گرفت و برای »چشم اندازی در 

مه« برنده جوایز جشنواره های ونیز و برلین شد. 
  ناصر میناچی مدیر حسینیه ارشاد، جرج کیوکر کارگردان امریکایی 

و کریس پن بازیگر امریکایی هم در چنین روزی درگذشتند.

همه علوم قرآنی درصدد خدمتگزاری به آستان مقدس قرآن و شناخت آن هستند. ما نیز موظف به ادای 
خدمت به آستان مقدس قرآن هستیم، چراکه قرآن، سامان بخش همه پریشانی ها و دشواری ها در میان انسان 

دیروز، امروز و فرداست. همه در مقابل معنای قرآن مسئول هستیم. چه شایسته تر اینکه علوم آلی و اصالی را 
در خدمت به یکدیگر و با هم به کار گیریم و در شریان فرهنگ دینی در برخورد با جامعه استفاده کنیم.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  در مراسم اختتامیه 
پانزدهمین دوره جشنواره تلاوت مجلسی »فجر تلاوت«/ ایکنا

عبدالهادیفقهیزاده:همهدرمقابلمعنایقرآنمسئولهستیم

آنایــن  نســیم  خبرگــزاری 
» شــنیده ها  نوشــت:  دیــروز 
حاکــی از آن اســت که یکی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی روز گذشته 
بــه علت ممانعت ســرباز راهــور از ورود وی به 
خط ویــژه اتوبوس، عصبانی شــده و به صورت 
ایــن خبــر در  ایــن  ســرباز ســیلی زده اســت.« 
شــبکه های اجتماعــی بســیار مــورد توجــه قرار 
گرفــت و کاربــران زیــادی از این رفتــار نماینده 
مجلــس انتقاد کردند و خواهان بهبود شــرایط 
سربازان شــدند: »نماینده مجلس چطور دلت 
اومــد امــروز بزنــی تــوی گــوش ســرباز وظیفــه 
راهــور؟ چــون اجازه نداد وارد خط ویژه بشــی؟ 
چون ســرباز بود کتک خــورد؟«، »  وظیفه دفاع 
از حقوق ســرباز وظیفه با کیه؟ سیلی به صورت 
ســرباز رو چــه نهــادی توهین به خــودش تلقی 
میکنــه؟«، » آخریــن ســخنان شــهید ســتاری، 
ســاعاتی قبــل از شــهادت، در ســفارش تکریم 
مقام ســرباز بوده. ســرباز زینت کشور است، هر 
کس با ســرباز درســت برخورد نمی کند، شأنی 
نــدارد.«، »  هنــوز جای کتک هــای ســرباز بابلی 
درد میکنه که ســرباز تهرانی هم ســیلی خورد، 
به دلیــل ممانعــت از عبــور آقــای نماینــده از 
خــط ویــژه اتوبــوس.«، » نماینــده مجلســی در 

دوره نهــم زد تــو گوش یک بخشــدار، بــا وجود 
شــکایت قضایــی راه بــه جایــی نبــرد، حــالا اما 
یکی دیگــر از نماینــدگان مجلس ســرباز راهور 
را به علــت ممانعت از اســتفاده ازخــط ویژه با 
ســیلی نوازش کــرده؟! اگر این آقایان مجلســی 
خود را تافته جدابافته ندانند، مشــکل ترافیک 
حل می شــود«، » اگر نظام وظیفه نگاه انســانی 
نســبت بــه ســرباز وظیفــه داشــته باشــد، بایــد 
مدافــع حقوق نیــروی خود باشــد.«، » نــگاه به 
سرباز وظیفه همین اســت. ضعیف ترین قشر. 
در ایــن بلبشــو ایــن مجلــس می خواهد شــکل 
فعلــی ســربازی را اصــاح کنــد.«، »راســته کــه 
یــک نماینده مجلــس به خودش جــرأت داده 
بزنه تو گوش یک  ســرباز؟ دوســتانی که به اسم 
 انقابــی رفته انــد تــوی مجلــس کجان؟ کســی 
نمی خــواد قضیــه را پیگیری کنــه؟ اگر واقعیت 
داره کمتریــن مطالبه باید عذرخواهی رســمی 
و اســتعفای ایشــون از نمایندگی باشــه«، »اون 
ســرباز بیچــاره ماهــی ۳۰۰,۴۰۰ تومــن میگیره 
آخــر هم هــر کس از راه می رســه بایی ســرش 
میــاره آخر هــم مجبور به عذرخواهی میشــه«، 
»  عیــب نداره ســربازها هم خدایــی دارند آقای 
مســئول، مواظب باش خدا جواب ســیلی را که 

زدی بهت نده.«

ماجرا

حمایتازسرباز

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

تا مرد سخن نگفته باشد       
عیب وهنرش نهفته باشد
سعدی

راهکاری برای کمک به ادامه حیات نشر
ایــن روزهــا شــاهد برپایــی نخســتین نمایشــگاه 
مجــازی کتــاب تهــران به عنــوان راهــکاری بــرای 
برقرار ماندن صنعت نشــرمان هستیم؛ بویژه که 
شــیوع بیمــاری کرونا طــی یک ســال اخیر حیات 
صنعت نشــر را با مشــکاتی جدی روبــه رو کرده 

است. 
کاهــش  شــاهد  کــه  شــرایطی  چنیــن  در 
فعالیت هــای ایــن بخــش از صنعــت و از ســویی 
فرهنگ مان هستیم بهره مندی از فضای مجازی 
به منظور بازگشــت بخشــی از ســرمایه ناشــران و 
کمک به روشــن ماندن چراغ نشــرمان اتفاق بســیار خوبی اســت. خود 
من تا حدی که در توان داشــته ام در راســتای اطاع رســانی درخصوص 
برگزاری این نمایشــگاه تاش کرده ام و حتی در صفحه شخصی ام هم 
در ایــن بــاره نوشــته و از مردم درخواســت کرده ام که حمایت از نشــر و 
فعــالان آن را در روزگار ســخت امروزمــان فرامــوش نکننــد. البتــه نفع 
برپایــی ایــن نمایشــگاه تنها نصیب ناشــران و صاحبان آثار نمی شــود، 
حتی مردم و جامعه کتابخوان هم از نتیجه اش بهره مند خواهند شــد. 
طی سال های گذشته که بیماری کرونا گریبان مان را نگرفته بود هرساله 
شــاهد برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران بودیــم؛ اتفاقی که 
شــرایطی برای دسترسی عموم عاقه مندان به تازه های نشر کشورمان 

را فراهم می کرد. 
متأســفانه محدودیت هــای برآمــده از شــیوع بیمــاری کرونــا منجــر 
بــه لغو برپایی نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در ســال جاری شــد، 
هرچنــد کــه تصمیــم گریزناپذیــری بــود و تعطیلــی دیگــر رویدادهای 
بین المللی صنعت نشــر در ســایر نقاط جهان را هم به دنبال داشــت. 
بــا این حــال این اتفــاق افزون بــر وارد آمدن زیــان مالی قابــل  توجه به 

نشرمان، دسترسی مردم به تازه های نشر را قدری سخت کرد. 
حالا با  شــرایطی که در برپایی شــکل مجازی این نمایشــگاه فراهم  
شــده خوشــبختانه عموم عاقه مندان از جای جای کشورمان می توانند 
از طریق ارسال پستی به کتاب های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. 
از ایــن بابــت می توان قــدری امیدوار بود کــه لغو برپایی نمایشــگاه 
مذکــور منجر به قطع ارتباط میــان تولیدکنندگان کتاب با مخاطبان آن 

نشده است. 
از جمله نکات قابل  توجه در شــکل مجازی این نمایشگاه، بی نیازی 
عاقه منــدان ســاکن دیگــر شــهرها از مراجعــه بــه تهــران بــرای خرید 
کتاب هــای موردنظــر آنــان اســت؛ بویژه کــه بخــش عمــده ای از دفاتر 
نشــر مــا در پایتخت متمرکز شــده اند و از طرفی سیســتم توزیع چندان 

کارآمدی هم نداریم. 
از همیــن رو امیــدوارم مجریــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا تجربه 
به دســت آمده از دوره نخســت، بــرای برطــرف کــردن کاســتی های آن 
اســتفاده کــرده و طــی ســال های آینده هــم شــاهد برگزاری نمایشــگاه 
کتــاب مجــازی به عنــوان مکملــی در برپایی شــکل فیزیکی همیشــگی 
آن باشــیم. از ایــن طریــق می توان امیدوار شــد آن هایی کــه طی ۱۰ روز 
برگزاری نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران امکان ســفر به پایتخت را 
ندارند حداقل از طریق نمایشــگاه مجازی به کتاب های مورد نظر خود 
دسترســی پیدا خواهند کرد. مســأله ای که نباید فرامــوش کرد ضرورت 
قــدری صبــوری بــه خــرج دادن در مواجهــه با کاســتی های نمایشــگاه 
مجازی کتاب فعلی، هم از ســوی مردم و هم ناشران است. به  هر حال 
نمی توان شــرایط ســخت و پیچیده ای را که در آن قرار گرفته ایم نادیده 
گرفت و توقع برپایی رویداد بی نقصی را داشت، هرچند که این گفته ام 
به معنای نادیده گرفتن مسئولیت متولیان در برطرف کردن مشکات 
نیســت. در این بین خواسته ای هم از مســئولان و همه دست اندرکاران 
فرهنگی- اقتصادی دارم؛ این که بدانند نشــر، بخش مهمی از فرهنگ 
ایــن مــرز و بوم را تشــکیل می دهــد و بیش از پیش بــرای حفظ و کمک 
به اعتای آن بکوشــند.  به عنوان فردی که  سال هاســت در عرصه نشــر 
و حتــی موســیقی فعالیت جدی داشــته می دانم که موانع و مشــکات 
پیش روی برنامه ریزان هم کم نیستند؛ با این  حال صنعت نشرمان به 
حمایت هایی بیش از این نیاز دارد. ای کاش مسئولان تصور نکنند که با 
برگزاری این نمایشگاه شرایط به روال قبل بازمی گردد. این روزها برای 
روشــن نگاه  داشــتن نشــرمان به همراهی همــه مردم و مســئولان نیاز 
اســت؛ هرچند که می دانم جامعــه کتابخوان، حتی به رغــم مواجهه با 
این شرایط سخت اقتصادی هم برای کتاب جایگاه جدی قائل هستند 
و تــا جایی که شــرایط مالی آنان اجــازه بدهد، خود و خانواده شــان را از 

خرید آن محروم نخواهند کرد.   

 روایتیداستانی
ازدوجنگموازی

ایــن روزهــا، طــی برپایــی نخســتین نمایشــگاه مجــازی 
کتــاب تهــران بهتریــن فرصــت اســت بــرای جلب توجه 
کتاب دوســتان به آثاری که در حوزه دفاع مقدس نوشــته  
شــده اند؛ آثــاری کــه در میــان آن ها مجموعه داســتان ها 
و رمان هــای خوبــی دیــده می شــود اما کمتر مــورد توجه 
قرار گرفته اند و صحبت چندانی درباره آن ها نمی شــود. 
بــا تکیــه  بر چنین نگاهی رمــان »رُنج« را اثــری خواندنی 
می دانــم که از ســوی »محمد محمــودی نورآبــادی« در 
اختیــار عاقه مندان قرار گرفته اســت. محمــودی در این 
رمان به سراغ جنگ، از دریچه نگاه اقوام لر و سیاه چادرها 
رفتــه اســت؛ او به این مضمون پرداختــه که اتحاد برآمــده از جنگ تحمیلی در 
میــان اقــوام، کــه البته تنها بــه هموطنان لر محدود نمی شــود، چطــور منجر به 
تلطیــف و حذف برخی تعصبات قومی می شــود. موضوع رمــان »رُنج« روایتی 
است از همزمانی دو جنگ. یکی جنگ طایفه ای و دیگری هشت سال جنگی که 
عراق بر سرزمین ما تحمیل کرد. محمودی که خودش هم  لر، منتها بزرگ شده 
شــهر اســت، آشــنایی خوبی با فرهنگ اقوام دارد و از این بابت توانسته تصاویر 
واقعی و از ســویی همــراه با جزئیات 
کاملــی پیش روی مخاطــب بگذارد. 
امــا اجــازه بدهیــد اشــاره مختصری 
ایــن رمــان شــود؛  هــم بــه داســتان 
ماجــرا از قتلــی شــروع می شــود کــه 
یکی از شخصیت های اصلی »رُنج« 
ســبب می شود. اتفاقی که برای ختم 
درگیری هــای بعدی به رســم »خون 
بَس« می انجامد، خواهر جوان قاتل 
به همســری پســر مقتــول درمی آید. 
با این  حال هنوز شــرایط آرام نشــده، 
قاتل از ترس جانش به میدان جنگ 
پناه می برد و پسر مقتول هم که هنوز 
کینــه اش را بــه دل دارد بــه دنبــال او 
عازم خط مقدم می شــود. مخاطب 
در ایــن رمــان همپــا با اتفاقــات و شــرایطی که بــرای شــخصیت های اصلی رخ 
می دهد می بیند که چطور وقوع جنگ تحمیلی به رغم همه تبعاتی که به دنبال 
داشــته همدلی بیشــتر میان مردم و اقوام مختلف ایرانی را رقم زد. اما خواندن 
ایــن رمان را تنهــا از منظر مضمون توصیه نمی کنم چراکــه محمودی از جهت 
ســاختاری هم اثری قابل  تأمل خلق کرده، آن چنــان  که می تواند به عنوان اثری 

خوب مورد توجه نویسندگان جوان نیز قرار بگیرد.
ë رُنج 
ë نویسنده: محمد محمودی نورآبادی
ë  انتشارات: کتابستان معرفت

یادداشت

 محمدعلی بهمنی
شاعر

زیرزمینی  کتابفروشی 
آندرگراوند در استرالیا 
خاص تریــن  از  یکــی 
کتابفروشــی های جهان است چون در 
یک معدن قدیمی ســاخته شده است.  
این کتابفروشــی در شــهر کوبر پدی قرار 
گرفته و در میان دیوارهای سنگی محل 
خوبی برای دوری از شلوغی دنیا و سپری 
کــردن ســاعت هایی در کنــار کتاب هــا 
است. کوبرپدی در واقع مسکن بسیاری 
از کارگــران معدن اوپال استرالیاســت 
ولی حالا با وجود این کتابفروشی تبدیل 
به محل بازدید جهانگردان شده است. 

 عکس 
نوشت

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

اکبر صحرایی
نویسنده


